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تصوير43-5 چدمان گياهى در الگوى سراسرى

ــرى  ــازى با الگوى سراس ــر44-5 تصويرس تصوي
محمدعلى بنى اسدى
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تعادل نا متقارن
انرژى  ارزش يا  وزن،  براساس  عناصر  شود كه  مى  ناميده  نامتقارن  تعادل  نوع  دومين 
بصرى آن متعادل مى شوند. اغلب هنرمندان در آفرينش آثار بصرى خود از تعادل غير 

قرينه بهره مى گيرند زيرا عدم تقارن داراى تحرك، تنوع، هيجان وجذابيت بصرى بيشترى است.
تعادل نامتقارن حالت غير رسمى و نيرومندترى نسبت به تعادل متقارن ايجاد مى كند و 
حس جالب و اغلب دوست داشتنى ترى به تصوير مى بخشد. به نظر مى رسد كه اين نوع 
تعادل اتفاقى به دست مى آيد و يا ممكن است در نگاه اول نامتعادل به نظر برسد اما با 
كمى دقت مى توان دريافت كه اين نوع تعادل برخلاف تعادل متقارن نياز به تلاش و دقت 

و موشكافى بيشتر هنرمند و مخاطب دارد (تصوير5- 45 و 46 و 47 و48 و 49 و50).

تصوير46-5 تصويرسازى كتاب كلاغ ها، اثر نورالدين زرين كِلك

تصوير45-5 جوزف آلبرز طراحى كتابخانه - نامتقارن

تصوير47-5 تصويرسازى براى گونگورا



تصوير48-5 تصويرسازى - محمدعلى بنى اسدى

تصوير50-5 طراحى با ماژيك - ريچارد بولتون

تصوير49-5 تصويرسازى كتاب



موقعيتى  چترها،  زير  خاكسپارى  مراسم  تابلو  در 
يك  آن  از  نامتقارن  تعادل  دارد.  وجود  خاص 
ها  پيكره  همه  است.  ساخته  معمولى  غير  تصوير 
سمت  و  اند  شده  متمركز  تصوير  راست  سمت  در 
مورب  ديد  است.  فراگرفته  منفى  فضاى  را  چپ 
مراسم  در  كنندگان  شركت  منظم  صف  به  نسبت 
شده  متعادل  ظريف  مورب،بسيار  باران  وسيله  به 
است (تصوير15-5). بايد گفت كه دراين نوع تعادل 
كند  مى  سنگينى  سمت  يك  به  ترازو  ى  كفه  گاه 
نا  توازن  نوع  اين  از  دارد  سعى  آگاهانه  هنرمند  و 
متقارن براى القاى مفهوم در اثر بهره گيرد. البته 
تعادل  كه  هنرى  آثار  در  كه  است  ذكر  به  لازم 
نامتقارن دارند، جداسازى شيوه ى متعادل سازى 
آن كمى پيچيده است. چرا كه در بيشتر آثار بصرى 
اما  شود  مى  گرفته  كار  به  همزمان  روش  چندين 
بايد بدانيم كه هميشه شيوه ى اصلى برترى پيدا 

مى كند (تصوير 52- 5).
خود  به  را  ما  ،توجه  پيكره  سر  ابتدا  مادر،  درتابلو 
جلب مي كند.سپس متوجه صندلي راحتي، پرده و 
قاب روي ديوار در كناره هاي تابلو مي شويم.چشم ما به ترتيب آن ها را مرور مي كند و به 
سر پيكره باز مي گردد. با آن كه تيرگي لباس چشم را به صورت قطري حركت مي دهد، 
اما به واسطه روشني دست، دستمال و تور سر آستين متوقف مي شود.سپس متوجه تيرگي 
قرنيز ديوار و پرده شده و به سمت بالا حركت مي كند و با قاب درگير مي شود. اين گونه 
با يك گردش چشم به سر پيكره بر مي گرديم و تعادل نا متقارن اثر را در مي يابيم(تصوير 

.(5 -53
تعادل نامتقارن در شرق دور از طريق فضاهاى خالى(خلاء) صورت مى گرفت و هدف هنرمند 
وادار كردن انسان به تفكر و هدايت به درونيات و فضاى عارفانه است. اين خصوصيت در آثار 

تصوير51-5 مراسم خاكسپارى زير چترها

تصوير52-5 پوستر
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دوره سونگ بيشتر ديده مى شود. آن ها از فضاهاى خالى وسيع (فضاى منفى) براى ايجاد 

دوره ى سونگ بيشتر ديده مى شود. آن ها از فضاهاى خالى وسيع (فضاى منفى) براى ايجاد 
تعادل در مقابل فضاي پر(سطوح مثبت) استفاده مى كنند.در نقاشى اين دوره هيچ گاه 
موقعيت تماشاگر نسبت به منظره معين نيست .زيرا هنرمند، تماشاگر را در درون منظره 
يگانگى   و  صلح  بيانگر  دوره  اين  نقاشى  كند.  نگاه  آن  به  خارج  از  كه  اين  نه  پندارد  مى 
و  مى گويند.  مطلق»  آرامش  و  گسترش  حال  در  آن «مراقبه  به  نيز  ذن  آيين  در  است. 
نقاش با سكوت، مراقبه و تأمل نقاشى مى كند و از فضاى خلاء براى انديشه و تأمل بهره 

مى گيرد(تصوير56 و 55 و54- 5).
يكي از نقاشان بزرگ سلسله سونگ 1مى گويد: «منظره هاى نقاشى شده اى وجود دارد 
كه مى توان از ميان آن ها گذشت يا در آن ها تأمل كرد، در برخى از آن ها مى توان پرسه 
زد، اما در بعضى از آن ها آدمى ميل دارد بماند يا زندگى كند. هر كدام از اين منظره ها 
به درجاتى از كمال دست يافته اند. اما آن هايى كه آدم دوست دارد در آن ها زندگى كند، 

برتر است.»

تصوير52-5 مادر هنرمند، جيمز مك نايل ويسلر 

مراجعه  چين  تمدن  تاريخ 1،  در  هنر  سير  كتاب  به  بيشتر  مطالعه  است.براى  چين  پادشاهى  هاى  سلسله  از  يكى  1.سونگ 
كنيد. 



156

توازن

تصوير54-5 مركب روى ابريشم - هركو

تصوير55-5 خيزران نماد نجيب زاده اى 
چينى است كه در روزگار تنگ دستى 
و فلاكت خم مى شود ولى نمى شكند.

تصوير56-5 دورنمايى از منظره كوه ها مايوآن، سلسله سونگ 
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توازن
تعادلى كه براساس وزن يا سنگينى به وجود مى آيد، يادآور قانون اهرم و 

تكيه گاه يا همان الاكلنگ، بازى دوران كودكى مى باشد.
شايد اين چيستان كودكانه را به خاطر بياوريد كه يك كيلو پنبه سنگين تر 
است يا يك كيلو آهن؟ البته كه وزن هردو يكى است ولى مقدار حجم آن ها و 

فضايى را كه اشغال مى كنند متفاوت است.
در يك اثر هنرى تعادل بر اثر موازنه نيروهاى بصرى متضاد ايجاد مى شود. به 

طورى كه نتوان براى موازنه بيشتر هيچ تغييرى در تركيب آن به وجود آورد.
گاه  تكيه  بر  اهرم  وزنه و  با  موازنه  قانون  از  دو  هر  بصرى  درك  فيزيك و  علم 

پيروى مى كنند.چنان كه از نظر بصرى انسان ناخواسته مركز تصوير يا ميدان ديد را به 
جاى تكيه گاه در نظر مى گيرد و برهمان اساس دو شىء با وزن نامساوى به شرطى روى 
اهرم به حالت موازنه قرار مى گيرد كه شىء سنگين به مركز نزديك تر باشد و شىء سبك تر 

دورتر از مركز باشد( تصوير 57- 5).

تأكيد و وزن بصرى 
تعادل نامتقارن به كمك تحريك حس كنجكاوى بيننده ايجاد مى شود. به اين ترتيب 
كه مدت زمان توجه و نگاه كردن با دقت در بخشى از تصوير، موجب افزايش وزن ذهنى 
آن بخش از تصوير مى شود كه با وزن بصرى بخش ديگرى از تصوير، تعادل نامتقارن ايجاد 
مى كند. لازم است براى كنترل وزن ذهنى و بصرى عناصر نكات زير را به خاطر بسپاريم:                                                                                                                  
بزرگى يا كوچكى اشكال باعث ايجاد نيروى بيشترى درتصويرمى شود(تصوير5-58). 
كوچكتر  حروف  به  نسبت  بيشترى  بصرى  قدرت  بزرگتر  حروف   5  -59 تصوير  در 

دارند.
موقعيت و قرارگيرى شكل دور از مركز كادر يا بالاى كادر آن را قوى تر از شكل مركزى 
به  معمولى  غير  حالت  و  انتظار  از  دور  كيفيتى  تعادل  نوع  اين  اغلب  دهد.  مى  جلوه 
تركيب بندى مى دهد و حتى ممكن است در نگاه اول آن را نامتعادل جلوه دهد. در 
تصوير60- 5 سه پيش خدمت سمت چپ قرار گرفته اند. پيش بندهاى سفيد وزن آن ها 

را سبك مى كند. دو ميز با بشقاب هاى روى هم انباشته شده در سمت راست 

تصوير57-5 توازن دو وزنه ى نامساوى 
به كمك تنظيم نسبت به تكيه گاه
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به تصوير تعادل كافى مى بخشد. جهت شكل به سمت خروج از كادر قوى تر از شكل 
ساكن يا حركت به درون كادر است(تصوير 5-58).  

تصوير58-5 نيروى بصرى به واسطه ى 
كوچكى و بزرگى عناصر
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شكل هاى متراكم و فشرده قوى تر از شكل هاى سست و درهم 
ريخته و پراكنده عمل مى كند( تصوير5-61).

شكل هاى هندسى و گوشه دار قوى تر از شكل هاى بدون گوشه 
هاى  شكل  از  تر  قوى  بسته  هاى  شكل  همينطور  هستند.  نرم  و 
روى  مربع  يا  قاعده  بر  مثلث  در  پايدارى  و  سكون  هستند.  باز 
يكى از اضلاع بيشتر از دايره و يا مثلث و مربع بر رأس يا لوزى 
است. در ميان احجام  هرم پايدارترين حجم است. هرمى از فلز و 
شيشه متأثر از اهرام ثلاثه مصر چنين پايدارى را نشان مى دهد                                                                                                                                            

(تصوير63 و 5-62).
نيروى  و  قدرت  از  معمولى  غير  موضوعات  و  پيچيده  هاى  شكل   
موضوع  برخوردارند.  ساده  هاى  شكل  به  نسبت  اى  ويژه  بصرى 
شده  بصرى  وزن  و  نگاه  جلب  موجب  مقابل  تصوير  در  غيرعادى 

است (تصوير 65 و 5-64). 
دربيشتر مواقع شكل ها و تصاوير تيره قوى تر از شكل هاى روشن هستند. البته اين امر 
بستگى به زمينه تيره و روشن هم دارد. در تصوير66-5 خواننده اپرا، زن با لباس روشن 
در نور قرار گرفته است. بنابراين خز دور يقه و آستين و دستكش ها مورد توجه قرار 

تصوير59-5 تركيب بندى حروف بر اساس معنا، حروف balance به معنى تعادل 

تصوير60-5 سه پيش خدمت - اوبرى بردزلى

تصوير61-5 بافت سست و درهم ريخته
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مى گيرد. در حالى كه در قطار درجه سوم زن ها در روشنايى قرار گرفته اند و پس زمينه 
نسبتا تاريك است و موجب قدرت بصرى موضوع اصلى شده اند(تصوير5-67). 

تصوير62-5 حس سكون و پايدارى در هرم و حس حركت در كره

تصوير63-5 ا.م.پاى، هرمى از فلز و شيشه با الهام از اهرام مصر، موزه لوور پاريس
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تصوير65-5 طراحى ويژه - رافائل گارينوتصوير64-5 طراحى ويژه براى تبليغات لوازم ورزشى

تصوير67-5 انوره دوميه، قطار درجه سوم 

تصوير66-5 ادگار، خواننده ى اپرا، پاستل گچى، بخشى از اثر 
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تعادل به وسيله ارزش بصرى يكى از بهترين روش هاست. در تصوير مقابل بدن در يك 
طرف قرار گرفته، ولى به واسطه انتخاب تن رنگى مشابه و ارزش بصرى آن با فضاى 

پس زمينه در حال موازنه است( تصوير 5-68).

طرح  قرارگيرى  وجود  با  تصوير5-68 
مشابه  رنگى  تن  كادر  سمت  يك  در 
روشنايى  و  تاريك  با  ظريف  خطوط  و 
ايجاد  موجب  طرح،  از  بخش هايى 

تعادل شده است.
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رنگ هاى متضاد قوى تر از رنگ هاى هماهنگ و ملايم عمل مى كنند. البته نيروى 
رنگ بستگى به اثرات ذهنى و روانى آن هم دارد. انواع تضاد رنگ از قبيل فام، مكمل، 

تاريك . روشنايى و كميت رنگ و وسعت رنگ داراى نيروهاى بصرى هستند.
( تصوير69-70 و5).   

   

                                               
بافت ها قدرت بصرى ويژه اى دارند كه نسبت به يكديگر يا سطوح ساده، تضاد بصرى 
فوجى  كوه  از  اى  منظره  در  گيرند.  مى  قرار  توجه  مورد  زودتر  اغلب  و  ميكنند  ايجاد 
هنرمند به وسيله ى بافت ابرها را در آسمان و جنگل را پاى كوه نشان مى دهد و با 

استفاده از آن كوه بزرگ و قرمز رنگ را متعادل مى كند( تصوير5-71 ).
حركت سريع تصاوير و شكل ها موجب قدرت بصرى بيشترى نسبت به حركت آهسته 
آن ها را القاء مى كند. در تصوير 72-5 يوزپلنگ هنگام دويدن به كمك جهت حركت 

مورب نيروى بصرى بيشترى يافته است.

تصوير70-5 تعادل بر اساس فام و تاريك و روشنايىتصوير69-5 تعادل طرح و رنگ و متن در تصويرسازى
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زاويه ديد خاص با تركيب بندى خاص نيز مى تواند قدرت بصرى ويژه اى ايجاد كند 
كه در زاويه ديد مقابل اين قدرت كاهش مى يابند(تصوير76 و 75 و 74 و 5-73).

شيوه هاى ديگرى نيز در زمينه ايجاد توازن وجود دارد كه بايد با جستجو و تجربه آن ها 
را به دست آورد. در ضمن مى توان از يك يا چند روش و تركيب آن ها با هم براى القاى 

تعادل نامتقارن بهره گرفت.

تصوير71-5 كوه فوجى - اثر هوكوساى - يكى از 36 منظره كوه هاى فوجى

تصوير72-5 حركت سريع و جهت مورّب نيروى بصرى ويژه اى را آفريده است.
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تصوير 73-5 طراحى ويژه براى تبليغات ورزشى

تصوير75-5 زاويه ى ديد ويژهتصوير 74-5 رحمت موليونو - عكس ويژه
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تعادل ناپايدار
آثار هنرى بسيارى وجود دارد كه به لحاظ انتخاب يك موضوع خاص، از عدم تعادل 
بهره گرفته باشند. در اين گونه از آثار ناپايدارى به عنوان يك ابزار براى پيام بصرى به كار 
رفته است. ناپايدارى در تعادل زمانى حس مى شود كه از لحاظ بصرى، در بخش هايى از 

تركيب بندى نياز به تغيير يا تعويض احساس شود.
قدم زدن به سوى آسمان، اثرى است كه از تعادل ناپايدار بهره گرفته تا مقصد را مهم تر 

جلوه دهد(تصوير 5-77).
در اثرى ديگر، موقعيت بندباز در ارتفاع بيان گر عدم استوارى است كه موجب تحرك و 

تصوير76-5  زاويه ديد و انحناى ساختمان ها، تأثير ويژه اى ايجاد مى كند.
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نشاط مى شود. در شخصيت بندباز، دلقك و ... ناپايدارى مى تواند هيجان انگيز، مضحك و 
سيّال باشد كه در ضمن جاذبه بصرى هم ايجاد مى كند(تصوير 79 و 5-78).  

 

برج كج پيزا در نزديكى فلورانس ايتاليا شهرت جهانى دارد زيرا از تعادل قائم خارج شده 
است و به نظر مى رسد كه در حال فروريختن مى باشد كه البته تاكنون پابرجا ايستاده 
است. در اين آثار نگاه كنيد تعادل ناپايدار از آن ها آثارى قابل توجه ساخته است ( تصوير  

82 و81 و 80-5). اين گونه آثار بيشتر نمايان گر حالتى سيال هستند.

تصوير 77-5  قدم زدن به سوى آسمان، جاناتان بروفسكى، فلزاستيل و فايبرگلاس،
 پنسيلوانيا

تصوير 78-5 بندباز، پل كلى، رنگ ليتوگرافى 

تصوير79-5  دلقك، كولاژ كاغذرنگى
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تصوير80-5 طراحى با طبيعت

تصوير82-5 طراحى با طبيعت، اندى گلدزورثى

تصوير81-5  طراحى با طبيعت
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تمرين 1
- يك پياز يا كلم رابرش بزنيد به طورى كه مقطع آن را ببينيد. 

- با يك ماده رنگى از مقطع آن چاپ بزنيد.
- خطوط منسجم و ريتم متدرج منظم يا نامنظم آن را درك كنيد.

به   سراسرى  الگوى  صورت  به   (.... و  شطرنجى  اى،  (شبكه  مشخص  ساختار  يك  با   -
چاپ زدن با آن بپردازيد. به تدريج مى تواند رنگ ها را تغيير دهيد.

- نكته: ساختار، محل قرارگرفتن شكل ها را در طرح مشخص مى كند و نظم و ارتباط 
بين شكل ها را در طرح برقرار مى كند.

تمرين 2
- بخشى از حروف يا اعداد فارسى را انتخاب كنيد.

- شكل ها را در يك ساختار منسجم به صورت قرينه شعاعى يانامتقارن تركيب كنيد.
- از تركيب يك يا دو جفت مكمل ،خاكسترى هاى رنگى به دست بياوريد و طرح  خود 

را اجرا كنيد.
تمرين 3

- در كارگاه از چند فيگور به صورت خطوط محيطى طراحى كنيد.
- سپس طرح ها را به صورت دور و نزديك به يك فضاى واقعى يا غيرواقعى انتقال دهيد.

( فضاى واقعى مانند صف اتوبوس، انتظار كنار كيوسك تلفن و ....)
- در تركيب بندى طرح سعى كنيد از تعادل نا متقارن بهره بگيريد.

- چند تصوير از آثار سنتى و آثار هنرى معاصر ايران انتخاب كنيد.
- نحوه ايجاد تعادل را در آن ها بررسى كنيد.

- به تصاوير مقابل (82 و 81 - 80-5) مراجعه كنيد و درباره علت استفاده از تعادل 
ناپايدار در آن ها گفتگو كنيد.

با هم تجربه كنيم

با هم گفتگو كنيم



وحدت
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اهداف رفتارى: از فراگير انتظار مى رود پس از پايان اين فصل بتواند:
1ـ اصل وحدت را تعريف كند.

2ـ وحدت در طبيعت را توضيح دهد.
3ـ تأثير هماهنگى در ايجاد وحدت را شرح دهد.

4ـ اصل "وحدت در كثرت" و "كثرت در وحدت" را بيان كند.
5ـ وحدت در هنر اسلامى را با ذكر نمونه شرح دهد.

6ـ از ميان آثار هنرى چند اثرهنري را كه به وحدت رسيده است، انتخاب كند.
7ـ در اجراي تمرينات عملي (به صورت فردي يا گروهي) به ايجاد وحدت بصري توجه 

داشته باشد.

در هنرهاى بصرى وحدت به معنى با هم يكى شدن است كه اصل عمده سامان دهى 
بصرى است و ساير اصول به كار گرفته شده در هنرهاى تجسمى در خدمت به كمال 

رساندن وحدت هستند.
در يك مجموعه وحدت يافته ويژگى به وجود مى آيد كه آن ويژگى در هيچ يك از 

عناصر آن به صورت مجزا ديده نمى شود.
تداوم  ريتم و  عناصر،  انسجام  از  ساختار طرح  در  بصرى بايد  وحدت  رسيدن به  براى 

(دنبال هم قرار گرفتن) ميان آن ها كمك گرفت. 

درس در يك نگاه

وحدت6
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انسجام نوعى ارتباط بصرى است كه بين دو يا چند عنصر مجزا معنا مى يابد.
ريتم يا ضرب آهنگ به معنى تكرار عناصر است و در آثار هنرى ريتم و تكرار موجب 

وحدت بخشيدن و با هم ديده شدن عناصر مى شود.
تداوم به معنى دنبال هم قرار گرفتن عناصر است كه باعث گردش چشم در محدوده 
يا فضاى اثر مى شود و با تداوم و حركت چشم از بخشى به بخش ديگر، تصوير، وحدت 

به كمال مى رسد.
طبيعت يك طراحى فوق العاده است و داراى راز و رمزهايى براى درك و فهم زيبايى 

است كه هنرمندان بسيارى را به سوى خود جذب مى نمايد. 
روان شناسان نه فقط نحوه دريافت هاي حسي را بر رسي كرده اند ، بلكه كيفيت اجزاي 
بصري و شيوه وحدت بخشيدن به آن ها را به صورت يك كل تمام شده مورد تحقيق 

قرار داده اند. 
در برخى آثار هنرى موفق عناصر به كمك هماهنگى (هارمونى) انسجام مى يابند، تا 
جايى كه از هم جدا نشدنى به نظر برسند. براى اين منظور هنرمند از هر نوع مشابهت 

در شكل، اندازه، رنگ، بافت و ... براى رسيدن به اين منظور بهره مى گيرد. 
كثرت به معنى تعدد و بسيارى و تنوع است، اما وحدت به معنى يكى شدن و واحد است.

اجزاى متنوع و كوچك در يك كل نظام يافته قرار مى گيرند و اجزايى كه در كوچك ترين 
جزء هم قابل رؤيت هستند به صورت يك نظام واحد در مى آيد.

هنر اسلامى نتيجه تجلى وحدت در كثرت و دست يابى به انديشه توحيدى است.
وحدت در فرهنگ هاى متفاوت به شيوه هاى مختلف تجربه مى شود.

در هنراسلامى، پديده "وحدت در كثرت" و "كثرت در وحدت" وجود دارد و اين پديده 
وابسته به فلسفه نظم گيتى است.

وحدت بصرى
در هنرهاى بصرى وحدت به معنى با هم يكى شدن است كه اصل عمده سامان دهى 
كمال  به  خدمت  در  تجسمى  هنرهاى  در  شده  گرفته  كار  به  اصول  ساير  و  است  بصرى 
رساندن وحدت هستند. هنرمند مى كوشد با ساماندهى مناسب، عناصر مختلف يا مشابه را 
به نحوى تركيب كند كه عناصر متعلق به يكديگر و تبديل به يك كل واحد شوند. اگر 
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عنصرى تغيير كند يا جابه جا شود كل را تحت تأثير قرار مى دهد. در يك مجموعه وحدت 
يافته ويژگى به وجود مى آيد كه آن ويژگى در هيچ يك از عناصر آن به صورت مجزا ديده 

نمى شود. اين بيت شعر اين مفهوم را به روشن مى كند:
قطره درياست اگر با درياست                     ورنه قطره همان قطره و دريا، درياست

براى رسيدن به وحدت بصرى بايد در ساختار طرح از انسجام عناصر، ريتم و تداوم (دنبال 
هم قرار گرفتن) ميان آن ها كمك گرفت. نكته مهم اين است كه كل بايد نسبت به اجزا برتر 
باشد و قبل از آن كه اجزا ديده شود، كل اثر ديده شود. بايد گفت كه انسجام نوعى ارتباط 
بصرى است كه بين دو يا چند عنصر مجزا معنا مى يابد. و در اثر انسجام عناصر، به سرعت 
موجبات ايجاد وحدت را خواهيم داشت. ريتم يا ضرب آهنگ به معنى تكرار عناصر است و در 

آثار هنرى ريتم و تكرار موجب وحدت بخشيدن و با هم ديده شدن عناصر مى شود.
تداوم به معنى دنبال هم قرار گرفتن عناصر است كه باعث گردش چشم در محدوده يا فضاى اثر 

مى شود و با تداوم و حركت چشم از بخشى به بخش ديگرتصوير،وحدت به كمال مى رسد.

نظريه گشتالت
به نظر مي رسد كه انسان خواهان هماهنگي و آرامش است .گروهي به نام روان شناسان 
مكتب گشتالت معتقدند ما نيازمند آن هستيم كه از تشنج و تنش بكاهيم، تا بتوانيم ابهام 
وسردر گمي را از پديده ها برداريم. اين مكتب توجه خاصي به نحوه سازمان يافتن دريافت 

هاي حسي دارد وآن را اين طور بيان مي كند :
"اگر دوازده نفر هر كدام يكي از نت هاي آهنگ كوتاهي را بشنوند ، مجموع آن چه آن ها 
تجربه كرده اند با حاصل تجربه كسي كه به تنهايي تمام آن نت ها را پشت سر هم شنيده 

است ، برابر نخواهد بود."
اين روان شناسان نه فقط نحوه دريافت هاي حسي را بر رسي كرده اند ، بلكه كيفيت اجزاي 
بصري و شيوه وحدت بخشيدن به آن ها را به صورت يك كل تمام شده مورد تحقيق قرار داده 
اند. در تمام موارد و انواع پديده هاي بصري ، علاوه بر اين كه معنا در تصاوير واقعي و علائم و 
نمادها وجود دارد ، بلكه در تركيب بندي آن ها نيز يافت مي شود. زيرا با آن كه عناصر به خودي 
خود فاقد حركت هستند ولي نيرو هاي فيزيكي و رواني به واسطه آن ها برانگيخته مي شود 

و فضا را دگرگون مي كند.
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وحدت در طبيعت
هُوَاالله الخالقُ البارىٌ المصّورُ ....... (سوره حشر آيه 24)

اوست خداى آفريننده عالم امكان و پديدآورنده جهان و نگارنده صورت خلقان .....
طبيعت يك طراحى فوق العاده است و داراى راز و رمزهايى براى درك و فهم زيبايى است 
كه هنرمندان بسيارى را به سوى خود جذب مى نمايد. نظم پيچيده و شگفت انگيز گل 
آفتاب گردان به كمك ضرب آهنگ و انسجام از هم جدا نشدنى به نظر مى رسند(تصوير 
1-6). در ساختار ميوه كاج نيز اجزا تكرار مى شوند تا كل را خلق كنند. ضرب آهنگ تدريجى 
و انسجام اجزا به آن شكل خاصى بخشيده است و از آن يك كل واحد ساخته است(تصوير 

2-6). به گل ها نگاه كنيد آن ها هم از همين قانون تبعيت مى كنند(تصوير 6-3).

تصوير1-6  ضرب آهنگ با نظم پيچيده در گل آفتاب گردان

تصوير2-6  انسجام و ضرب آهنگ در ميوه كاج
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دارد  اريك نيوتون مى گويد: "طبيعت تمايل خاصى به توليد صورت هاى كروى و گرد 
و به موجب قانون طبيعت، از فشردگي وحداقل فضا بهره مى گيرد. دايره ها در مجاورت 
يكديگر به هم فشرده مى شوند و سطوح شش گوشه را پديد مى آورند ". حال در كندوى 
را  اشكال  وفشردگي  انسجام  و  ريتم  آيا  كنيم  نگاه  صابون  هاى  حباب  مجموعه  و  عسل 

بينيم؟(تصوير6-4)  نمى 
نظام مولكول ها در جهان هستى تركيب زيبايى دارد. وقتى از نزديك به علم توجه كنيم 
مى بينيم كه حكمت خداوندى در آفرينش هستى از كوچكترين اجزا مانند مولكول ها تا 

بزرگترين كهكشان ها را از نظم فوق العاده اى برخوردار نموده است(تصوير 6-5).

تصوير4-6 ضرب آهنگ و انسجام در حباب هاى صابون به همتصوير3-6  نظم و تداوم در ضرب آهنگ مارپيچ

DNA تصوير5-6  نظم مولكولى در ساختار
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جانوران يكى ديگر از نمونه هاى زيبايى وحدت در طبيعت هستند. هرگاه عضوى از بدن 
آن ها از هم جدا شود، از يگانگى خارج مى شود و عضو بريده شده از حيوان، همان حيوان 
نيست. زيرا جدا از يگانگى كل قرار گرفته است. از اين رو زندگى جانورى زيباتر از زندگى 
گياهى است. زيرا جانور زنده يگانگى را به نحوى كامل تر از گياه نشان مى دهد. چرا كه 
بعضى از گياهان پس از جدا شدن از اندام اصلى مى توانندزندگى جديدى را آغاز كنند 

(تصوير6-6). 

هماهنگى
در برخى آثار هنرى موفق، عناصر به كمك هماهنگى (هارمونى) انسجام مى يابند، تا 
جايى كه از هم جدا نشدنى به نظر برسند. براى اين منظور هنرمند از هر نوع مشابهت در 
شكل، اندازه، رنگ، بافت و ارزش بصرى و ... براى رسيدن به اين منظور بهره مى گيرد. 

هماهنگى باعث مى شود تا هنرمند هرچه زودتر در آثار خود به وحدت دست يابد. 
لئوناردو داوينچى، مشهورترين شبيه سازى از چهره انسان در جهان را خلق كرده است. 
شهرت جهانى تابلو موناليزا1 به لحاظ تركيب بندى صحيح، رنگ پردازى مناسب، حجم 
پردازى موشكافانه با تاريك و روشنايى هاى نرم و بيان حالات عاطفى رمزآلود به دست 
آمده است. سطوح چهره و دست ها با دقت و ظرافت خاصى در پس نور و سايه اى و هم انگيز 
قرار گرفته است كه موجب تداوم حركت چشم از بخشى به بخش ديگر مى شود. (تصوير6-7)

1.  به دليل لزوم درس، تصوير دوباره ارائه شده است. 

تصوير6-6  
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نقاشى هاى پل سزان از نظم و سادگى به خصوصى برخوردار است. در طراحى و نقاشى 
هاى او شكل هاى هندسى و سطوح مختلف كه از حجم هاى طبيعى الهام گرفته شده اند، 
با روابطى منطقى و هماهنگ تركيب گرديده اند. انسجام طرح، تداوم،گردش رنگ و تشابه 
اشكال در آن مشهود است و اين تابلو طبيعت بى جان از اين نظر داراى اهميت ويژه اى 

تصوير7-6 لبخند ژوكوند - اثر لئوناردو داوينچى
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به  شده و  داده  نظم  طلايى1  تقسيمات  و  ها  نسبت  براساس  كه  اين  خصوصا  شده است. 
وحدت بصرى دست يافته است (تصوير 6-8).

در تصوير 9-6 هنرمند از سنگ هاى صيقل يافته رودخانه استفاده كرده است. شكل و 
بافت و رنگ و نوع شكستگى سنگ ها مشابه است و تأثير مهمى در هماهنگى آن ايجاد 
كرده است و براى رسيدن به وحدت از انسجام، تداوم و ضرب آهنگ تدريجى در تركيب 

حلزونى بهره گرفته است.
در تصوير10-6 قوطي هاي رنگ وحدت خوبي را به نمايش گذاشته است.در اين اثر، همه 
رنگ،  هاي  چوب  مورب،  هاي  ،سايه  ها  قوطي  در  هستند.تكرار  هماهنگ  و  مشابه  اشيا 
جنسيت فلزي و رنگ خاكستري آن ها در تركيب بندي نا متقارن موجب به وحدت رسيدن 

اثر شده است.

1. در فصل مقياس به آن اشاره مى شود.

تصوير8-6 طبيعت بى جان - اثر پل سزان
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در تصوير (11-6) درهاي مشابه  با ضرب آهنگ (ريتم) تدريجى در تداوم يك ديگر قرار 
گرفته اند. در ضمن رنگ و جنسيت هماهنگ آن ها و ايجاد تركيب منسجم نقش مهمى 

را در رسيدن  به هدف به عهده گرفته اند.
سنگ ها در تصوير 12- 6 اثر از يك رنگ و جنس انتخاب شده اند و حتى نوع شكستگى 
آن ها هماهنگى دارد و اندازه آن ها به هم نزديك است و ساختار منسجم آن در شكل دايره 

براى رسيدن اثربه وحدت ايجاد شده است.
در تصوير(13-6) هنرمند از تكرار و تشابه چترها ، انسجام جمعيت ، رنگ هاي هم خانواده 

و تركيب بندي متعادل براي به وحدت رسيدن اثر بهره گرفته است. 
در تصوير(14- 6) هنرمندبا استفاده از خطوط تيره و مقطع به نوعى بافت و هماهنگى در 

نقاشى رسيده است و اين هماهنگى موجب شده تا كل اثر به وحدت برسد. 
در تصوير(15-6) يكپارچگى سنگ، سطوح صيقلى و حركت پيچشى آن باعث شده است 

تا اثر با هماهنگى به وحدت برسد.

تصوير10-6 قوطى هاى رنگتصوير9-6 هنر زمين - حركت حلزونى، سنگ هاى صيقلى و مشابه

تصوير6-11



تصوير12-6 ريچارد لانگ، دايره اى از تخته سنگ هاى قرمز

تصوير14-6تصوير13-6 بانوى جوان در بازار - اگوست رنوار
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هم  از  جدا  و  باشند  نداشته  هماهنگى  هم  با  عناصر  اگر  باشيد  داشته  خاطر  به 
به نظر برسند، تركيب دچار پراكندگى مى شود و وحدت عناصر بصرى از ميان 
خواهد رفت. اما هماهنگي زياد نيز مي تواند خسته كننده باشد و بر خلاف آن 
موجبات  هم  فراوان  تنوع  البته  كند.  مي  ايجاد  بيشتري  بصري  جذابيت  تنوع 
شلوغي ، پراكندگي و تشويش را فراهم مي نمايد. حال با توجه به اين مسائل 
براي رسيدن به وحدت همراه با تنوع چه بايد كرد ؟ آيا اساس آن آگاهي هنرمند 
است يا به صورت نا خود آگاه در آثارش پديدار مي شود؟ در واقع جوابي براي 

اين سوال وجود ندارد. 
مجسمه ها در تصوير زير از سه شكل متفاوت تشكيل شده اند. وحدت در ريتم 
پيچ خوردگي ها، نوع منحني ، جنس و رنگ آن ها قابل مشاهده است و تنوع 
دست  به  ها  منحني  اشكال  تناسب  در  تفاوت  و  ها  اندازه   ، اشكال  موقعيت  وسيله  به 

آمده است.(تصوير 6-16)                                                                      

تصوير16-6  مخلوق منطقى، مخلوط مواد  

تصوير6-15
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وحدت در كثرت 
كثرت به معنى تعدد و بسيارى و تنوع است، اما وحدت به معنى يكى شدن و واحد 
است. مسلم اين است كه مشابهت موجب وحدت مى شود و از آن جا كه مشابهت بيش 
از حد موجب يكنواختى و دلزدگى مى شود نياز به تنوع نيز هست جستجوى وحدت از 
باهم  تنوع  و  وحدت  دارد.  اى  عمده  نقش  انسانى  احساسات  در  تنوع  به  تمايل  و  طرفى 
رابطه نزديكى با هم دارند و از آن به عنوان وحدت در كثرت ياد مى كنند. اجزاى متنوع 
و كوچك در يك كل نظام يافته قرار مى گيرند و اجزايى كه در كوچكترين جزء هم قابل 
رؤيت هستند به صورت يك نظام واحد در مى آيد. به جامعه انسانى نگاه كنيم ظاهر انسان 
ها متفاوت است، اما از نظر فطرى، در باطن يكى هستند. گويى از خميره اى واحد، اشكال 
گوناگونى ساخته شده است. همين انسان هاى متفاوت در مراسم مذهبى حج مسلمانان به 
وحدت مى رسند. نخستين نمود عينى وحدت در كثرت و انديشه توحيدى زمانى پديدار 
مى شود كه ميليون ها انسان در طواف كعبه به حركت در مى آيند. از اين عده ى كثير يك 
كل سازماندهى شده به وجود مى آيد و اين گونه در حج، وحدت در كثرت معنا مى يابد. 
در ضمن از نظر معنوى نيز هر انسان به عنوان جزئى از كل غرق در عالم معنا مى شود و 

خود را فرامو ش مى كند و غير از ظاهر، در باطن هم به وحدت مى رسد(تصوير17- 6).
يكى از محققان1 نوشته است: وحدت جويى احساسى از يك طرف و تمايز قائل شدن منطقى 
از طرف ديگر با يكديگر رابطه ى نزديكى دارندكه جزءاصول اوليه شكل هاست و از قديم به 

آن "وحدت در كثرت" مى گفتند. 
هنر اسلامى نتيجه تجلى وحدت در كثرت و دست يابى به انديشه توحيدى است و هميشه 
به كمك وحدت بصرى، توحيد و يگانگى را به نمايش گذاشته است تا با تمام توان آدمى را 
به سوى ذكر توحيد سوق دهد. يكى ديگر از محققان2، منشأ هنر اسلامى را توحيد، عدل 
و كرم خداوندى مى نامد و معتقد است كه اين سه به صورت وحدت، توازن و كثرت در 
آثار هنر اسلامى بازتاب يافته است در هنر اسلامى نمادها با كمك ريتم تكرار مى شوند و 
اين تكرار در نظمى خارق العاده منجر به وحدت مى شود و از جلوه هاى كثرت در وحدت 

به شمار مى روند.
تزئينات هندسى و گياهى و خط نوشته ها، فرم هاى اصلى معمارى را تأكيد مى كنند و

1. سوزان لانگر 
2. تيتوس بوركهارت
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نقش  مى شوند.  همراه  خالى  و  پر  حجم هاى  و  ديوارها  سطوح  در  گردش  و  حركت  با 
هاى متنوع به گونه اى ساماندهى شده اند كه به صورت يك كل واحد به نظر مى رسند 

(تصوير19 و 6-18).

تصوير18-6  كاشيكارى معرّق - طرح شمسه

17-6  مكه معظّمه - مراسم حج
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نظر  از  است.  ايرانى  مساجد  معمارى  شاهكارهاى  از  يكى  اله  لطف  شيخ  مسجد  معمارى 
تزئينات نيز بى نظير بوده و داراى نكته هاى هنرى ارزشمندى است، خصوصا كه از لحاظ 
طراحى و آرايش اسليمى و ختايى به كمك انسجام و ريتم به اوج وحدت رسيده است   
تزئينات كاشى كارى آن بسيار غنى و متنوع است. هر گوشه اى در اين مسجد از لحاظ 
طراحى و تركيبات تزئينى، حاوى نكات بسيار ريز و دقيق هنرى است. مهم ترين قسمت 
آن تركيب شمسه بسيار عظيم زير گنبد است. تركيبى موزون از اسليمى ها و ختايى ها 
به صورتى خارق العاده نظم داده شده است تا پهنه ى آسمانى مجلل و فضايى بى انتها از 

شكل و رنگ به وجود آيد(تصوير 21 و6-20).

تصوير20-6  نماى داخلى مسجد شيخ لطف اله - اصفهانتصوير19-6  نمايش پشت بام خانه بروجردى ها - كاشان
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با نگاهى به آثار معمارى قبل از اسلام نيز مى توان دريافت كه اين گونه تفكر تا حدودى 
در ايرانيان باستان رشد كرده بود. براى نمونه، در آثار حجارى شده تخت جمشيد قدرت 
طراحى و ساده سازى آگاهانه هنرمندان آن دوره را مى توان ديد. هماهنگى شكل هاى 
ساده همراه با تكرار ساده و يكنواخت نقوش تزئينى،قابل تحسين است. هماهنگى و ضرب 

آهنگ نقش برجسته ها با فضاى معمارى نيز در خور توجه مى باشد(تصوير6-22)
غير از آثار معمارى كه از آن سخن به ميان آمد، آثار هنرى بسيارى در اين زمينه موفق 

بوده اند كه به چند نمونه از آن ها اشاره مى كنيم.

تصوير21-6  مسجد شيخ لطف اله - اصفهان
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تصوير22-6  نقش برجسته اى از تخت جمشيد
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در آثار هنرى سنتى ايران،  هماهنگى شكل هاى ساده با نقوش تزئينى تكرار شده ى آن از 
نظر طراحى ارزش بالايى دارد. طراحان اين آثار به خوبى با اصول طراحى آگاهى داشته و 
توانسته اند به تركيب بندى متناسب با موضوع، ضرب آهنگ در جزئيات و وحدت در كل 

طرح دست يابند(تصوير29 و 28 و27 و26 و 25 و24 و6-23).

تصوير23-6  جلد لاكى - چهار مثنوى هاتفى - هرات

تصوير24-6  قلم زنى با خط ثلث - معاصر

تصوير24-6  طاووس - طلاكوبى روى فولاد

تصوير25-6  شمسه با شرفه و سر ترنج ها
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تصوير27-6  خط نقاشى - اثر محمد احصائى

تصوير29-6  سوره ى توحيد، تذهيب كارى شده، اثر ميرعمادالحسنى قزوينىتصوير28-6  برگى از نسخه خطى، دوره صفويه
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در نگارگرى معراج حضرت محمد (ص) اثر سلطان محمد حركت اجزاي تصوير از سمت 
شود.  مى  ختم  محمد(ص)  حضرت  به  حلزونى  گردشى  با  و  شود  مى  آغاز  پايين  راست 
كثرت فرشتگان و ابرهاى پيچ در پيچ با اين گردش حلزونى در اشاره به پيامبر به وحدت 
در كثرت مبدل شده است. تركيب بندى بديع  و خلاق هنرمند، همه اجزا را با استفاده از 
هماهنگى در حركت، ضرب آهنگ، انسجام و تداوم در خدمت تجلى معراج قرارده است.

(تصوير30- 6 )     
تصوير30- 6 معراج حضرت محمد (ص)، سلطان 
ــب، مكتب  ــاه طهماس ــه نظامى ش محمد، خمس

تبريز، سده دهم هجرى
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پلكان هاى پيچ در پيچ  نشان مى دهد.  زليخا،  دام  گريختن از  نگاره ى يوسف در حال  در 
نشان از مشكلات متعدد يوسف دارد. عمارت با كثرت فضاها و تزئينات متعدد مطرح مى شود 

ولى در عين حال داراى وحدت است( تصوير 6-31)

تصوير31-6  كمال الدين بهزاد، يوسف و زليخا بوستان سعدى
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از  بهزاد  شناخت  بر  كه  است  شده  انتخاب  خاصى  ظرافت  و  آگاهى  با  زليخا  قرمز  لباس 
روانشناسى رنگ دلالت مى كند. لباس حضرت يوسف (ع) به رنگ سبز روشن در گردش 
چنين  هم  و  است  ساخته  ملكوتى  فضايى  تصوير،  كل  اى  فيروزه  و  سبز  هاى  رنگ  با 
فضاى متعلق به زليخا به واسطه قرار گرفتن در خارج از جدول بندى و رنگ گرم آن از 
عمارت جدا شده است. لباس گرم زليخا نشان از اشتياق وى دارد و هاله روحانى يوسف با 
لباس سبزش به معصوميت وى اشاره مى كند. تقسيم بندى كادر و فضاى تابلو بر اساس 
تقسيمات منطقى و روابط هماهنگ سطوح به نحوى ساماندهى شده اند كه يك كل واحد 

را به وجود آورده اند.
در آثارهنري معاصرنيز با كمك تركيب بندى هاى دقيق و حساب شده و خلاقيت هنرمند 
توجه  آثار  اين  از  نمونه  چند  به  است.  آمده  وجود  به  موفقى  آثار  اشيا،  از  گيري  بهره  در 

كنيد:

تصوير33-6 مرد پليس، قطعات بازيافتىتصوير32-6 ماه، قطعات بازيافتى
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در تصاوير 33 و32-6 هنرمند قطعات پلاستيكى را بازيافت كرده است و آن را با چيدمانى 
منسجم به طرحى وحدت يافته تغيير داده است. وى براى رسيدن به اين ساختار از هماهنگى 
رنگى كمك قابل توجهى گرفته است. آيادر اين آثار تنوع و تعدد قطعات پلاستيكي اثر را 

شلوغ و نا هماهنگ جلوه مي دهد؟
مهم ترين جنبه بصرى وحدت اين است كه بايد كل نسبت به اجزاغالب باشد. براى رسيدن 
به اين منظور بايد قبل از هر چيز به كل توجه كرد تا تمام جزئيات به يك سازمان تبديل 
شوند. در تصوير مقابل هنرمند از چند راه براى رسيدن به وحدت بصرى كمك گرفته است 
انسجام جزئيات، ضرب آهنگ متنوع و نامنظم، تداوم ميان اجزاء در هر رديف موجب شده 
تا به يك كل واحد دست يابد. در اين گونه آثار نيز وحدت در كثرت را مى توان مشاهده 

نمود(تصوير 6-34).
در  انسجام  و  هماهنگى  تصوير6-34 

چوب - سعيد شهلاپور
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باغ استوايى با تكه چوب هايى از ميان زباله ها ساخته شده است. زيرا هنرمند قدرت خريد 
مصالح هنرى گران قيمت را نداشت. او كاملا با شيوه  بازيافت (جفت و جور كارى) آثار 
دادائيست1 ها آشنا بود و با شجاعت چنين اثرى را ارائه داد. فشردگى عناصر در اين اثر 
كاملا مشهود است و فضاى منفى لبه ى بالا موجب تنوع در ضرب آهنگ آن شده است. 
هماهنگى در جنسيت، شكل و اندازه تخته ها و نوع كنده كارى آن موجب هماهنگى در 

كل اثر شده است(تصوير 53- 6).

1. دادائيسم: سبك هنرى با هدف پوچ گرايى، بهره بردارى از حاضر و آماده ها، تخريب و رهايى، تصادف و اتفاق.براى اطلاعات 
بيشتر به ضمائم كتاب مراجعه نماييد.

تصوير35-6 باغ استوايى، اثر لوئيس نوِِلسُن چوب رنگ شده، موزه هنرهاى ملى پاريس، فرانسه
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در اين اثر هنرمند با بازيافت (جفت و جوركارى)1 تخته ها و كتاب ها به كمك انسجام و تداوم 
اشيا در شكل مكعب، موفق به ايجاد وحدت و اثري در خور توجه شده است(تصوير 36- 6).

در طراحى شهرى اجزاء شهر شامل خانه ها مجتمع هاى مسكونى با خيابان ها و كوچه ها 
مى شوند و يك كل واحد به نام شهر را به وجود مى آورند، عناصر سازمان يافته يك شهر از 
تكرار حجم ها و سطوح متنوع تشكيل شده است. كه مهم ترين عامل شكل دهى وتقسيم 

بندي فضاهاي معماري است(تصوير 40 و 39 و 38 و 6-37).

1.براى اطلاعات بيشتر به ضمائم كتاب مراجعه كنيد. 

تصوير37- 6 شهر قابل حمل، چمدان و پارچهتصوير63-6 جفت و جوركارى (اسمبلاژ)

تصوير38- 6
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تصوير39- 6 نماى شهرى

تصوير40- 6 نماى شهرى



198

در عصر حاضر ، نوآوران معماري نوين به خوبي موفق شده اند تا آثار چشمگيري به وجود 
بياورند. در سال هاي اخير برخي نمونه هاي  معمارى ساخته شده به منزله اتحاد موفق 

خلاقيت هنرى و فن آورى جديد محسوب مى شوند(تصوير  42 و6-41). 

اين  كه  برگزيده اى  آثار  بسيارند  اما  است،  كلى  قانونى  شناسى  زيبايى  در  وحدت  اصل 
هاى  شيوه  به  متفاوت  فرهنگ هاى  در  وحدت  ديگر  طرفى  از  گرفته اند.  ناديده  را  اصول 
مختلف تجربه مى شود. وحدت معبد هندى در تجربه فردى هندى قابل درك تر از نظر 
ديگران است. حتى معمارى گوتيك اروپا با همه ابهت خود به ديده آن هايى كه به معمارى 
مى شد.  ديده  وحدت  از  عارى  و  زشت  بودند،  كرده  عادت  باستان  روم  و  يونان  كلاسيك 
باتوجه به اين موضوع اصول وحدت بر عادات مشترك ميان عموم و درك تجربه هاى بصرى 

آنان بنا شده است!
در هنراسلامى، پديده «وحدت در كثرت» و «كثرت در وحدت» وجود دارد و اين پديده 
جهان  ساختن  براى  كه  را  چه  آن  نمادين  طور  به  و  است  گيتى  نظم  فلسفه  به  وابسته 

ضرورى است نمايش مى دهد و اين استعاره اى از نظم جهانى است.

تصوير42-6  نماى درونى موزه سالمون گوگنهايمتصوير41-6  فرانك لويدرايت، نماى بيرونى موزه سالمون گوگنهايم
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تمرين 1
- درطبيعت جستجو كنيد. عناصر مشابهى از طبيعت انتخاب كنيد. اين انتخاب مى تواند  

شامل برگ يا قلوه سنگ يا .... باشد وبا اين اشياء يك چيدمان انجام دهيد.
- عناصر طبيعى خود را مى توانيد به صورت دو بعدى روى مقوايى محكم (مقواى كارتن 

يا ماكت) بچسبانيد و يا حتى از آن ها به صورت سه بعدى حجم به وجود آوريد.
- با ابزار دلخواه از قبيل اسپرى رنگ، رنگ روغن يا اكريليك آن را رنگ آميزى كنيد. يا 

فقط از اسپرى براق كننده استفاده كنيد.
تمرين 2 

- با دقت در طبيعت يك واحد ساختارى تهيه كنيد. متناسب فصل از ميوه هاى مختلف، 
ميوه كاج، قاصدك، شاخه درخت سرو، گل ها و .... تهيه كنيد.

- يكى ازموارد انتخابى را با دقت مشاهده كنيد و به كوچكترين  واحدى كه گياه به آن 
تجزيه مى شود تقسيم كنيد.

- حال بقيه انتخاب هاى خود را از زواياى مختلف طراحى كنيد.
- با تغييراتى در طرح آن يك گياه يا شىء كاملا جديد خلق كنيد. (ممكن است اين نوع 

گياه يا وسيله طرح شده ى شما قبلا" مشاهده نشده باشد.)
تمرين 3

- تصاويرى از ساختمان هاى شهر يا استان خود انتخاب كنيد.
- در يك كادر مستطيل طويل ( طول 2 يا 3 برابر عرض ) آن ها چيدمان كنيد و شهرى 

جديد بسازيد.
- به كمك كپى بردارى طرح را با ماژيك يا روان نويس به روى بسترى از قبيل بوم يا 

مقوا و .... منتقل كنيد.
- با رنگ هاى شفاف (ترانسپارنت) مانند ماژيك، اكولين و آبرنگ و پاستل گچى و  ..... 

به صورت آزادانه و يا ضربه هاى قلم رنگ آميزى كنيد. 
تمرين 4

- قطعات دور ريز و بازيافتى پلاستيك يا فلزى از قبيل پيچ و مهره يا مدادهاى كوتاه 

با هم تجربه كنيم
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شده و... را جمع آورى كنيد.
- از يك فيگور يا طبيعت بى جان طراحى محيطى كنيد. طورى كه فقط فضاى مثبت 

و منفى ديده شود.
قطعات دور ريز را در طرح طورى بگنجانيد كه مفهوم مورد نظر را نشان دهد.

- تصويرى از اشياى هنر اسلامى ايران را انتخاب كنيد.
شيوه به وحدت رسيدن اثر يا ايجاد وحدت در كثرت را در آن بررسى كنيد.

مى توانيد از مبحث هنر و تمدن اسلامى در سير هنر در تاريخ1 و يا آشنايى با ميراث 
فرهنگى و هنرى ايران بهره بگيريد.

- يك تصوير از هنر شرق و يك تصويرديگر از هنر غرب از كتاب هاى سير هنر در تاريخ 
1و2 را انتخاب كنيد.

تصاوير را از نظر چگونگى ايجادهماهنگى (هارمونى) در آن ها بررسى كنيد.
درباره تفاوت نگاه هنر مندان شرق و غرب بحث و تبادل نظر كنيد.

- درباره اين تصاوير و چگونگى به وحدت رسيدن آن در كلاس گفتگو كنيد( تصوير47 
و46 و 45 و44 و43-6). آيا هر يك از اجزاى آن همان كل اثر است؟

  

با هم گفتگو كنيم


